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سام گریوز همان‌طور که داشت از درِ اصلی دبستان شومیان رد 
می‌شد، با خودش گفت: »طاقت ندارم تا فردا صبر کنم!«

یک صبح قشنگ بهاری بود. لبخند پهنی صورت سام را پوشانده 
بود. خورشید توی آسمان می‌درخشید و علف‌ها سبزِ سبز بودند. 
از همه‌چیــز بهتر، فردا محبوب‌ترین روز ســال برای ســام بود: روز 

فینال مسابقات کیک‌بال1.
kickball .1؛ ورزشی مشابه بیسبال است با این تفاوت که بازیکنان به‌جای این‌که با دسته به 

توپ ضربه بزنند، با پا ضربه می‌زنند.

1
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چشــم سام به دوست‌های صمیمی‌اش، آنتونیو و لوسی، افتاد. 
روی پله‌های ورودی ایســتاده بودند و داشــتند بچه‌ها را به‌صف 
می‌کردند. امروز، از همان اول صبح، وظایف مأمور انتظاماتی‌شان 

شروع شده بود.
ســام مأمور انتظاماتِ اصلی دبســتان شــومیان بــود و آنتونیو و 
لوسی هم دستیارهایش بودند. وظایفی معمولی به عهده‌شان بود، 
مثلاً این‌که مواظب باشــند بچه‌ها در راهروهای مدرســه درست 
رفتار کنند یا این‌که دانش‌آموزها را قبل از زنگ صبحگاهی به‌صف 
کنند. اما همه‌اش این‌ها نبود؛ آن‌ها کارهای خیلی محرمانه‌ای هم 

انجام می‌دادند...
 

سام با خودش گفت: »وای! زنگ خورد! بهتره بجنبم!«
نــوار  بــازی رد می‌شــد،  بــدو از زمیــن  بــدو  وقتــی داشــت 

مأمورانتظاماتی‌اش را روی شانه‌اش انداخت.

بچه‌ها دسته‌دسته وارد ساختمان مدرسه می‌شدند. سام آمد 
آنتونیو و لوسی را صدا کند که...

داد زد: »آخ!« 
با کله افتاده بود روی زمین! خوش‌بختانه کف‌پوش پوشالی زمین 
بــازی ضربِ افتادنش را گرفته بود. ســام دور‌و‌بـَـرش را نگاه کرد 
تا ببیند پایش به چه چیزی گیر کرده. بند کفشــش به چرخ‌و‌فلک 

زمین بازی گرفته بود.

متعجبانه با خودش گفت: »چطور بند کفشم به این‌جا گیر کرده؟« 
خواست بلند شود و بندش را آزاد کند. اما... 

‌
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سام داد زد: »وای!« 
داشت روی زمین کشیده می‌شد. چرخ‌و‌فلک زنگ‌زده یکهویی 
و خودبه‌خود شروع کرده بود به چرخیدن. با هر صدای جیرجیرش، 

یک دور سام را روی زمین خشکِ پر از پوشال می‌کشید.

حــدود صــد ســال پیش، دانشــمند دیوانــه‌ای به نام شــایرون 
شــومیان راهــی پیدا کــرده بود که همیشــه زنده بمانــد: خودش 

را بــه مدرســه تبدیل کــرده بود. 
بله! شــایرون شــومیان مدرســه 
بود و مدرســه هم خود شــایرون 
شــومیان  دبســتان  شــومیان! 
یــک موجود زنــده بود کــه نفس 
دانش‌آمــوزان  از  و  می‌کشــید 
مدرســه تغذیه می‌کرد. حالا هم 
وظیفه‌ی ســام گریــوز، در جایگاه 
مأمور انتظامات مدرسه، حفاظت 

از جان دانش‌آموزها و معلم‌های مدرسه بود.
ســام ســرش را بــالا گرفــت و دیــد خانــم گرینکر، معلــم پایه‌ی 

سومشان، دم ورودی ساختمان مدرسه ایستاده.
با خودش گفت: »شاید بتونم توجهش رو جلب کنم!« 

ســعی کرد اســمش را صدا کند، اما آن‌قدر تند می‌چرخید که 
نمی‌توانست حرف بزند. به پوشال‌های روی زمین چنگ ‌زد، اما 

بی‌فایده بود. چرخ‌و‌فلک سرعتش را کم نمی‌کرد.

قلــب ســام تندتند مــی‌زد. پایش به جایی گیــر نکرده بــود... نه! 
چرخ‌و‌فلــک خودش بند کفــش او را گرفته بود. همه‌اش زیر ســر 

شایرون شومیان بود.
آخر سام یکی از آدم‌های انگشت‌شماری بود که حقیقتِ دبستان 

شومیان را می‌دانست: این که مدرسه زنده بود! 



14

خانم گرینکر رفت توی ساختمان و در را هم محکم پشت سرش 
بست.

سام آب دهانش را قورت داد و گفت: »وای! نه!« 
هر لحظه ممکن بود چرخ‌وفلک پایش را ول کند و بعد... ســام 

وسط زمین و هوا به پرواز دربیاید!

سام با خودش گفت: »حالا دیگه این بیرون تنها مونده‌ا‌م. تنهای 
تنها با یه چرخ‌و‌فلک هیولایی!«

چرخ‌وفلــک قراضــه‌ی زنــگ‌زده مثــل فرفــره می‌چرخید. ســام 
بــه پوشــال‌های روی زمین چنگ می‌زد، اما ســرعت چرخ‌وفلک 
آن‌قدر زیاد بود که از زمین کنده می‌شــد. دست‌هایش توی هوا 
تکان می‌خوردند. چرخ‌وفلک تندتر و تندتر می‌چرخید و سام وزش 

باد را لای موهایش حس می‌کرد.
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قلب ســام توی سینه‌اش می‌کوبید. چرخ‌وفلک هم برای خودش 
می‌چرخیــد و می‌چرخیــد. ســرعت و فشــار هوا باعث شــده بود 

کتانی‌های سام به پایش فشار بیاورند.
داد زد: »یکی کمکم کنه!«
اما زمین بازی خالی خالی بود.

بــا خودش فکر کرد: »الآنه که پرتاب بشــم تــوی هوا! هیچ‌جوره 
نمی‌تونم نگهش دارم!«

اما یکهو...

چرخ‌وفلک زنگ‌زده تکان تکانی خورد و سرعتش کم شد! سام 
پرت شد روی پوشال‌ها. بند کفشش آزاد شده بود. به‌زور روی 
پاهایش ایستاد. توی عمرش سرش این‌جوری گیج نرفته بود.

۲

با خودش فکر کرد: »مدرســه می‌تونســت مــن رو پرت کنه توی 
هوا، اما نکرد! مدرســه هیچ‌وقت بدون یه جنگ اساســی من رو 

ول نمی‌کنه...«
حســابی گیج شــده بود... اما حســابی هم دیرش شــده بود! با 
عجله دوید ســمت مدرســه. پله‌ها را دو تا یکی بالا رفت و دوید 

توی ساختمان.
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بدو بدو رفت توی کلاس. خانم گرینکر داد زد: »سام گریوز! دیر 
اومدی. مأمور انتظامات اصلی مدرســه‌ی ما هیچ‌وقت نباید دیر 

بیاد سر کلاس.«

سام حس کرد صورتش از خجالت قرمز شد. همه داشتند نگاهش 
می‌کردند. بعضی از بچه‌ها هم ریزریز می‌خندیدند.

فــوری گفت: »معذرت می‌خــوام.« و راهــش را گرفت و رفت 
سمت میزش، کنار آنتونیو و لوسی.

آنتونیو آهسته گفت: »هی رفیق! تو که هیچ‌وقت دیر نمی‌اومدی.«
لوسی هم ادامه داد: »چی شده؟«

سام آمد توضیح بدهد که یک‌دفعه خانم گرینکر چشم‌غره‌ای به 
او رفت. 

خانــم گرینکــر گفــت: »بچه‌ها! یادتون نــره! فردا فینال مســابقات 
ســالیانه‌ی کیک‌باله. مثل همیشــه، بــازی پنــج دور داره و تیم‌ها 
به‌نوبت ضربه می‌زنن و دفاع می‌کنن. تیمی که بیشترین امتیاز رو 

جمع کنه، برنده‌ست.«
بچه‌ها شــروع کردند به پچ‌پچ. آخر همه عاشــق فینال مسابقات 

کیک‌بال بودند.
خانم گرینکر ادامه داد: »کلاس ما باید مقابل کلاس سوم خانم 
آرمســترانگ بازی کنه. همه‌ی مدرســه از روی ســکوها بازی رو 

تماشا می‌کنن.« 
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آنتونیو درِ گوش سام گفت: »من خیلی هیجان‌زده‌ام! کلی برای 
جاخالی‌دادن تمرین کرده‌ام!«

لوســی بــا خنده گفــت: »مــن تا نبینــم، بــاور نمی‌کنــم! ممکنه 
سکندری بخوری و تلپی بیفتی!«

آن روز صبح، اولین باری بود که دبستان شومیان آن‌قدر راحت 
دست از سر سام برداشته بود و حالا قرار بود فردا همه‌ی مدرسه 
برای دیدن مسابقه‌‌ای بزرگ یک‌ جا جمع شوند. سام مطمئن بود 
هر دوی این اتفاق‌ها بخشــی از یک نقشــه‌ی بزرگ شــیطانی‌اند، 

نقشه‌ی شایرون شومیان.
آب دهانش را قورت داد. دیگر برای مسابقه‌ی فردا هیجان‌زده 

نبود. حالا فقط می‌ترسید...

آنتونیــو گفــت: »نه‌خیر هم! حــالا می‌بینی که جلوی چشــم همه‌ی 
مدرسه یه جاخالیِ استثنایی می‌دم.«

یک‌دفعــه، قلب ســام تندتنــد زد. با خودش فکــر کرد: »همه‌ی 
مدرسه! فینال کیک‌بال یعنی همه‌ی مدرسه یه جا جمع می‌شن!«


